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 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيمِ

بيشترين تکرار را در  «بِسمِْ اللَّهِ» 1-5فجر/« ذلكَِ قَسمٌَ لذِي حِجْرٍ  يسَْرِ هلَْ في الْفَجرِْ وَ لَيالٍ عَشرٍْ وَ الشَّفعِْ وَ الْوتَْرِ وَ اللَّيلِْ إِذا وَ»
بسِْمِ » 2ندارد در عوض سوره نمل « بسِْمِ اللَّهِ»دارد، سوره برائت هم که « اللَّهِ بِسمِْ» 114سوره داريم و قرآن  114قرآن دارد. يعني 

اش نوشت:  ل نامهبه آن خانمي که پادشاه بود نامه نوشت، در او وسط سوره است که حضرت سليمان« بسِْمِ اللَّهِ»دارد. يك « اللَّهِ
 سابقه قبل از اسلام هم داشته است. يك« بسِْمِ اللَّهِ»شود  معلوم مي که 30نمل/« سُليَْمانَ وَ إنَِّهُ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ إنَِّهُ منِْ»
 «وا فيها بِسمِْ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساهاوَ قالَ ارکَْبُ»گفت:  هم قبل از عيسي و موسي، حضرت نوح که سوار کشتي شده بود« بِسْمِ اللَّهِ»

اين رحمت اگر باشد خيلي چيزها « بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» ريشه تاريخي دارد و آغاز کار با رحمت است،« بسِْمِ اللَّهِ»، اين 41هود/
  :گويد شود، آفرينش هستي به خاطر رحمت است، اين شاعري که مي مي حل

 من نکردم خلق تا سودي کنم

 بلکه تا بر بندگان جودي کنم

إِلاَّ مَنْ »رحمت است، آفرينش انسان،  فرمايد که آفرينش بر اساس رحمت است، آيه قرآن است، آفرينش هستي بر اساس مي آن
الرَّحْمنُ »بر اساس رحمت است،  ينش انسان بر اساس رحمت است، انبياء و آموزش دين، آفر119هود/« خلََقَهُمْ رحَِمَ رَبُّكَ وَ لِذلكَِ

دارد، ما را رها  رحمت دارد، قرآن را ياد داد، چون رحمت دارد ما را هدايت کرد، چون دوستمان خدا چون 1-2الرحمن/« عَلَّمَ الْقرُْآنَ
نبياء، نبوت و امامت، اصلا معاد بر اساس رحمت است، چون معاد براي اين ا .نکرد، براي ما رهبر و راهنما و امام و پيغمبر فرستاد

، زندگي زن و شوهر براساس 3-4فاتحه/« الدِّينِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ مالكِِ يَومِْ»که کسي که زحمت کشيد، زحمتش هدر نرود،  است
وَ جعََلَ بيَْنَکمُْ »گويد:  مي دت و رحمت است و قرآنکند، مو ها را سلب مي تبصره و آيين نامه زندگي رحمت است، اگر رحم نباشد

اينکه مادر زحمت  کند، تربيت رحمت بين عروس و داماد نباشد، پول و مدرک زندگي را گرم نمي اگر مودت و 21روم/« مَوَدَّةً وَ رحَْمَةً
دارد، اصلا اگر کارگر رحم داشته باشد، اش رحمت  که مادر به بچه ها به خاطر اين است اش، اين تحمل سختي کشد به خاطر بچه مي

محبت در اقتصاد، تربيت، نقش رحم و  کند، نقش رحم و کند، اگر کارفرما رحم داشته باشد از حق کارگر دفاع مي مي خوب کار
، نزن گويد: بکش، اما اگر در حال فرار است تير را به کمرش رحمت است، اسلام مي محبت در جبهه و جنگ، جنگ ما هم همراه

نداشته باش، اگر آمده است جبهه تو را بکشد، تو هم  اش نامردي است، بکش اما آبش را مسموم نکن، بکش ولي کار به زن و بچه
اين بي رحمي است،  کني، کني، اين بي رحمي است، آبش را چرا مسموم مي اما درختش را چرا قطع مي دفاع کن، دفاع مقدس است،

گويد گوسفند را ذبح کن، گوشتش را بخور، اما با  رحمي است، مي روي، اين بي الاي سرش مياگر خواب است چرا هنگام خواب ب
 .است اش کردي گوشتش حرام اش نکن، اگر با طناب خفه اش کني، با طناب خفه نداري خفه قلوه سنگ حق

ذره ذره پوستش را کندي، زنده زنده  را کشتي، گوشتش حرام است. اگر اگر با آهن ذبح نکردي، با شيشه، با حلبي، با ميخ، گوسفند
حتي نسبت به حيوان، به ما  است، يعني مصرف گوشت حلال است. اما بي رحمي جايز نيست، حتي نسبت به دشمن، گوشتش حرام
شلاق بزني، تازه اگر حيوان چموش است خواستي تنبيه کني، توي صورت  اند که اگر حيوان چموش نيست حق نداري سفارش کرده

خواهيد انتقاد کنيد از دخترتان،  نکنيد، مي اگر خواستيد تأديب کنيد روبروي کسي، کسي را تأديب نکنيد، در انظار تأديب نزن وحيوان 
 .کند اذيتم مي بيني بيني، جان مرا به لبم رسانده، اين پسر را مي نکنيد، اين دختر را مي روبه روي مهمان از او انتقاد
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ها نباشد، يعني انتقاد هم همراه با رحم است، جنگ هم  مهمانها و غريبه خترت انتقاد کني روبرويخواهي از پسرت، د اگر هم مي
بِسمِ »است که روزي شصت بار بگوييم رحم،  با رحم است، مسئله رحمت هم مهم است و لذا در نماز ما همواره جاسازي شده همراه

رحم، رحم، رحم، رحم، اگر  گوييم، رحم، رحم، بار همواره مي 6تا. يعني در يك رکعت  6« و الرَّحِيم» ، يکي، رحيم دو تا«الله الرَّحمْن
 شود به خاطر اينکه طرف ده هزارتومان ندارد، چکش را خودش تبيين کند، نمي کسي واقعا اين طور نماز بخواند و همواره رحم را به

 .که يك جوان چرا بايد در ازدواجش پول تالار دهد سوزد رحم باشد، من دلم مي برگشت بزند و او را به زندان اندازد، اگر مسئله

بزرگ است. حياطش بزرگ است، اتاقش  خواهد تالار بگيري، خانه ما خانه ما بزرگ است، عقدت را بينداز خانه ما، نمي گوييم آقا مي
شده است،  کاشان که شايد هشتاد عروسي در آن انجامکردند، من خانه را سراغ دارم در  مي ها اين طور عمل بزرگ است، قديمي

گذارد براي اينکه سالي دو تا  کنيد، اگر رحم باشد اتاق بزرگ را نمي گفت بياييد در اتاق ما عقد ها مي اتاق بزرگي داشت، به همسايه
کنم، اگر رحم داشته باشم  سوارش مي مسافري بود روم اگر گذارند، اگر رحم باشد، در باران که مي دارند، در اختيار مردم مي مهمان

الحمدلله بد نيست، شما  دهيم، وضع مالي ما گويم: اما پول سرويس را ما مي دارد، به بچه همسايه مي ام سرويس حالا که من بچه
لها حل پزيم، رحم داشته باشيم، رحمت باشد خيلي مشک نانها را درست مي ات با بچه ما برود، نخير، رحم داشته باشيم هم بچه

 .شود مي

، قسم به فجر، در قرآن اين واوها، 1-2فجر/« لَيالٍ عَشرٍْ  وَ الْفَجرِْ وَ»مرتبه به مسئله رحم اشاره شده،  114نيست که همواره  بيخود
ني قسم اگر واو آورديم والله يع شود قسم، الله يعني خدا، در ادبيات عرب يك کلمه را که واو جلويش گذاشتيم مي واو قسم است، ما

فجر،  يعني قسم به طلوع« وَ الْفَجْرِ»يعني قسم به خورشيد، فجر، طلوع فجر،  1شمس/ «وَ الشَّمسِْ»به خدا، شمس يعني خورشيد 
زمان مقدسي است فجر، از عيبهاي صدا و سيما که ما به  خورد، شکافد، قسم مي آيد سياهي را مي فجر يعني شکافتن، سفيدي که مي

که شب زود بخوابيم و سحر  نشينيم و خيلي از ماها طلوع فجر را خوابيم، طراحي اسلام اين است فيلمها مي با آن گرفتار شديم ما
طور  بخوابيم و تا دم آفتاب يا بعد آن خوابيم: يعني خدا آن رقمي خواست و ما اين زود بيدار شويم طراحي ما اين است که شب دير

تر زير  تر گذاشت و شکم را پايين گذاشت، قلب را پايين خدا اين است که مغز را بالا شديم خيلي کارهايمان اين طور است، طراحي
طرف ديگر جواب  تر زير شکم، يعني مغز، قلب، شکم، شهوت، طراحي خدا اين است اما ما از پايين قلب و شهوت را گذاشت

 .دهيم مي

ي سرش شلوغ است، اگر يك وقت بيکار بوديم، هيجان است کارهاي احساسات شهوت، بعد شکم سرش شلوغ است، بعد هرجا
ما را آفريد، ما از اين طرف جواب داديم.  کنيم، يعني خدا از اين طرف بود، کنکوري بود، دو سه تا کتاب همه مطالعه مي امتحاني

خدا بيدار شو،  اماسلام اين است که شب زود بخواب و سحر بيدار شو، با نام خدا بخواب و با ن خوابمان هم همينطوراست، طراحي
يعني قسم به  1ضحى/«  وَ الضُّحى»زمان قسم خورده است،  طراحي خدا اين است، قسم به آن زمان مقدس، خدا به همه قطعات

، 1صر/ع« وَ العَْصْرِ»، 3شمس/« وَ النَّهارِ» ،« وَ الضُّحى»، «وَ الصُّبْحِ»، «وَ الْفَجرِْ»يعني قسم به صبح،  34مدثر/ «وَ الصُّبحِْ»چاشت 
« وَ اللَّيْلِ»سه تا  عصر و شب، خدا به همه قطعات قسم خورده است، اما به سحر که قسم خورده است، ، روز و33مدثر/« وَ اللَّيْلِ»

ذا اللَّيْلِ إِ وَ»شود، يکي هم  کند. يعني دارد سحر مي قسم به شب وقتي دارد پشت مي يعني 33مدثر/« وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبرََ»داريم، يك 
 .شود ، يعني قسم به شب وقتي آخرش مي4فجر/« يَسْرِ

شود، يعني خدا به همه قطعات زمان قسم  آخرش مي ، قسم به شب وقتي که دارد17تکوير/« وَ اللَّيْلِ إِذا عَسعَْسَ»جا داريم  يك
يعني مؤمنين  ،«ر هم يستغفرونو بالاسحا»خورده است، اسم سحر هم دوبار در قرآن آمده است:  خورده، اما به سحر سه بار قسم
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 . کلمه سحر و اسحار دوبار آمده است و جايش18ذاريات/« هُمْ يَستَْغْفِروُنَ وَ بِالْأَسحْارِ»کنند و يکي  سحر در درگاه خدا استغفار مي
گويد که سي  ميشبانه روز بود، اما ن 30طور  هم براي مناجات است، اصلا شب براي عبادت است، خدا به موسي گفت: بيا به کوه

با اينکه روز هم بود، هم روز بود و هم  ،«ثَلاثينَ يوماً»گويد  ، نمي142اعراف/« ثلَاثينَ لَيْلَةً  واعَدنْا مُوسى وَ»شب.  30گويد:  روز مي
وَ »فجر، به  ، قسم«وَ الْفجَْرِ»اينکه شب براي عبادت است، تاريکي شب فرصت خوبي است،  برد، براي شب، اما خدا اسم شب را مي

 اند، به صبح زود قسم، به ده شب اول ذيحجه ايام ديگر هم گفته اند و گفته قسم به شبهاي ده گانه، دهه اول ذيحجه را« لَيالٍ عشَْرٍ
براي چه قسم خورده، باز قسم به شب وقتي که  قسم، به جنت و طاق قسم، به کعبه و صفا و مروه قسم، به جنت و طاق قسم: حالا

« حِجْرٍ»، 5فجر/« حِجرٍْ ذلكَِ قسََمٌ لِذي  هلَْ في»گويد که بس است يا نه،  خورد بعد مي مي کند، پنج، شش تا قسم دارد پشت مي
قاضي و دادستان گفته گويند فلاني محجور است يعني  معناي منع را دارد، مي يعني، صاحب عقل، حجر«. لِذي حجِْرٍ»يعني عقل، 

  .کند آيد دکانش را مهر و موم مي ايشان حق تصرف در اموالش را ندارد، مي است

کنند و ايشان محجور  را مهر و موم مي اش و موم که کرد، يعني ايشان چون بدهکار است، ورشکسته شده، خانه و زندگي مهر
يعني منع:  «حجِرْ»حجره يعني اتاقي که ديگران حق ورود ندارند، ندارد. حجره يعني چه:  شود، يعني حق تصرف در مالش را مي

گويد فلاني عاقل است يعني قدرتي دارد که  يعني افسار، مي کند، خود کلمه عقل هم يعني منع، عقال چون عقل هم آدم را منع مي
کند، يك  اش مي را از فساد نهي د که اوکند، عقل دارد، يعني ترمز دارد، يعني قدرتي دار کشد، ولش نمي را مي افسار هوا و هوسش

 است، مهربان است و بخشنده: به سحرگاه قسم، به اول فجر، به شبهاي ده گانه بار ديگر، به نام خداوندي که سرچشمه رحمت
ست، گويد آيا در اينها براي عاقل قسمي ه مي شود، بعد قسم، به هر جفتي قسم و به هر طاقي قسم، به شب قسم وقتي که سحر مي

کَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ  تر أَ لمَْ»خواهد بگويد:  بعد از چند قسم گوش به حرف بدهي، حالا چه مي يعني بس است، يعني حالش را داري
خواهند مثل  مي تنهايي کافي نيست، اين آيه پيامي است براي آمريکا و اروپا و کشورهايي که ، تمدن به6-7فجر/« إِرمََ ذاتِ الْعمِادِ

با قوم  بيني خدا ، نمي6فجر/« تر کَيْفَ فَعَلَ ربَُّكَ بِعادٍ أَ لمَْ»کافي نيست،  گويد يك قصه برايت بگويم، تمدن آمريکا و اروپا بشوند، مي
ارم يا قبيله  ،7-8فجر/« لمَْ يخُْلقَْ مِثلُْها فيِ الْبلِادِ  ذاتِ الْعِمادِ الَّتي إرِمََ»گويد، قوم عاد چطور بود،  عاد چه کرد، حالا قوم عاد را مي

 .نداريم اي است از قوم عاد يا نام شهري است، حالا کاري است يا شاخه

، يعني در «البِْلادِ لَمْ يخُْلقَْ مِثْلهُا فِي»، که يك ستونهايي داشت که «ذاتِ الْعمِادِ» ، يعني قوم عاد قومي بودند که«إِرمََ ذاتِ الْعِمادِ»
نشده. مثلها،  يعني خلق« لَمْ يخُْلقَْ»بود. « لَمْ يُخلَْقْ مِثْلهُا فيِ الْبلِادِ» شان رسيد، قوم عاد شهرسازيشهرسازي کسي به قوم عاد ن

آيا نديدي خدا به قوم عاد چه کرد؟ با اينکه قوم عاد تمدن داشتند،  .، در شهرها وجود نداشت«فِي الْبِلادِ»مثل شهر و شهرکهاي او 
يعني چه، يعني تمدن به تنهايي کافي  .رکهايش مشابه در دنيا نداشت. اما پدرشان را در آورديمداشتند، شهرها و شه شهرسازي

تمدن کافي  9-10فجر/« ذِي الْأَوْتادِ وَ ثَموُدَ الَّذينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ وَ فرِْعوَنَْ»بشنويد:  نيست، اين قوم عاد و قوم ثمود را هم
« جابُوا الصَّخْرَ» يعني بريدن سنگ،« جابُوا»کردند،  شکافتند، قطع مي يعني مي« جابُوا»که  مي بودندنيست، نگاه کنيد، قوم ثمود قو

ات را سنگ مرمر  ساختند، يعني خيال نکن که حالا شما پشت خانه مي بريدند در بيابانها، و از برش سنگ خانه يعني سنگ را مي
 .کني

داشته باشد داخل زيرزمين و سرداب آن يا  خانه سنگي ساختن، حالا اگر کسي پول ها را سنگ مرمر کردن و اصولا پشت خانه اين
قوم ثمود  شويم مثل قوم ثمود، شان از سنگ بود. تازه اگر خانه سنگي بسازيم مي کل خانه کند، آنها يك وجب يا نيم وجب سنگ مي

، تمدن 10-11فجر/« البِْلادِ فِرْعوَْنَ ذِي الْأَوْتادِ الَّذينَ طَغَوْا فِي وَ»فرمايد:  مي ساختند. بعد بريدند و شهرک مي سنگها را در بيابانها مي
مثل آن  گويند ابتکار، ابتکار يعني کاري که تا به حال ديگران ابتکار دارد، به چه مي به تنهايي کافي نيست، يعني اينکه مشابه ندارد،
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گويد مثلش خلق نشده است يعني ابتکار است، اين آيه،  قرآن مي ثلش، وقتييعني خلق نشده است م« لمَْ يُخْلقَْ»اند،  را انجام نداده
شهرها نيست سپس اينها ابتکار داشتند. از نظر  گويد مثلش تو است. گفتند در قرآن آيه داريم براي ابتکار، همين است، مي آيه ابتکار

آيه سوره فجر چه  ، يعني از قدرت نظامي، اينشد)سنگها(، از نظر لشگر، فرعون لشگر خوبي داشت مي جنس بهترين جنس مصرف
 :خواهد بگويد خواهد بگويد: مي مي

شان فرعوني بود که لشگر قوي  نظامي ساختند، قدرت گروههايي بودند، ابتکار داشتند، از بهترين جنس خانه مي قبل از شما -1
يعني قوم « الَّذينَ» 11فجر/« الَّذينَ طَغَواْ فيِ الْبلِادِ»ابتکار، تمدنشان بالا بود: اما  داشت، قدرت نظامي بالا، جنس مرغوب، داراي

شان،  نظامي ، هنر شهرسازي و قدرت«فِي الْبلِادِ»گروههايي بودند که طغيان کردند  ،«الَّذينَ طَغَواْ»عاد و ثمود و فرعون، اين سه تا 
بيشتر آنها  ،11-12فجر/« الَّذينَ طغََوْا فِي البِْلادِ فَأکَثَْروُا فيهَا الْفسَادَ» کردند، ظلم کردند،شان طغيان  مانورهايشان خوب بود، اما همه

 فَصبََّ عَليَْهِمْ رَبُّكَ سوَطَْ»طغيان و فساد بود ببينيد خدا چه کرد،  در شهرها فساد به راه انداختند، طغيان بود، فساد هم بود، چون
يعني طغيان، فساد « طغََوْا»نجات نداد، چون طغيان کردند،  بهره وري از منابع طبيعي، داشتن قدرت اينها را، ابتکار، 13فجر/« عَذابٍ

پروردگار تو بر اينها شلاق و تازيانه عذاب را  :«فَصبََّ عَلَيهِْمْ رَبُّكَ سوَطَْ عَذابٍ»چون اهل طغيان و فساد بودند،  هم که فساد است،
نگو چه ماشيني چه  خواهد بگويد چشم تو به غرب و تمدن به تنهايي نباشد، کرد، نابودشان کرد، مي نواخت، يعني قلع و قمعشان

شود، اين سنت  اش قلع و قمع مي دست آدم نااهل باشد دير يا زود همه اي، چه کاخي چه باغي، نگاه کن، چه آدمي، اگر اينها خانه
و نابودش کرديم و فرعون بود و  عاد بود و نابودش کرديم، ثمود بودکه گفتند قرآن بخوان و فکر کن وگرنه قوم  خداست اين

 شوي، اينکه به ما گفتند قرآن هم اگر آن خط را بروي به همان سرنوشت مبتلا مي گويد بخوان تو نابودش کرديم، به من چه؟ مي
ردار، زيارت حضرت عبدالعظيم برويد. . . زندگي خودت ب اش را براي بخوانيد و تدبر کنيد، معناي تدبر يعني قرآن بخوان و فتوکپي

به هم پاس بدهند، يعني  مرقد امام و مرقد حضرت عبدالعظيم يك اتوباني باشد که اينها زوارهايشان را آرزويم اين است که بين
 ك اتوباني ياامام است و برود آنجا يعني اينقدر پيچ و تاب نباشد، اگر ي رود زيارت حضرت عبدالعظيم بگويد اين مرقد هرکس مي

  .دهند بلواري باشد اينها چقدر زوارها را به هم حواله مي

خمين، آمد اراک و آمد قم و درس خواند و ملا  اي بود گمنام، در عبدالعظيم برويد، قبر رضا شاه کو، امام که بود، امام طلبه حضرت
مطالعه کند پول  خواست کتاب الغدير يك وقت مي تنها بود و هيچ نداشت، پول هم نداشت، امام شد و ملا پرورش داد و تنهاي

تا يك  100زنجاني عاريه گرفت مطالعه کرد و پس داد، يعني قدرت خريد  تومان بود، کتاب الغدير را از آيت الله 100نداشت. الغدير 
ند و من ديدم کباب بخرم خور ما کباب مي امام نداشت. امام زماني به مکه رفت، به يکي از علماي قم گفته بود همسفرهاي تومان

نگويند مثلا  دادم با آنها که حالا همسفرهايم همراهي کنم با زحمتي خودم را تطبيق مي ممکن است پول کم بياورم، ولي چون با
شود، يعني مشکل داشت، وقتي که حاجي  نشسته دلش آب مي خواهيم غذا خوب بخوريم اين سيد اين ناهمرنگ ماست و حالا ما مي

هرکه رفته سوريه يك نگاه به  بريز و بپاش نداشت، شما يك بار حضرت عبدالعظيم برويد، رضا شاه را ببينيد، ي عادي بود،بود، حاج
 که او يك بچه سه ساله بود، او يك ابرقدرت بود، يك نگاه به فرعون يك نگاه قبر معاويه کند، يك نگاه به قبر حضرت رقيه کند،

  .شود قلع و قمع مي زيد يك نگاه به امام حسين، قدرت و زور همهبه موسي، در کربلا يك نگاه به ي

 تواند من را از اين تخت پايين بياورد، قرآن کند که ديگر کسي نمي فکر مي گويد بخوان مست نشو، چون انسان گاهي وقتها مي
ما أَظنُُّ »ي تکان داد و گفت: قناتي، يك سر اي، عجب گويد، يك باغداري وارد باغش شد، ديد عجب درختهايي، عجب مزرعه مي

تمام شد و رفت. قرآن  گويد: همين باغ سوخت و ديگر هميشه و براي هميشه وضع من خوب است، مي 35کهف/ «أنَْ تَبيدَ هذهِِ أبََداً
يد، چندتا ا افراد گفتند کاش من هم مثل قارون بودم، چه اسکورتي، ديده گويد که يك وقت قارون آمد برود با دنگ و فنگ، همه مي
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دهد،  گفت هرشب تلويزيون نشانت مي جلو و چند ماشين عقب، يك کسي به من گفت قرائتي خوشا به حال تو، گفتم چرا، ماشين
  .دهد دهد، راز بقا هم نشان مي خوشا بحال اينکه همواره تلويزيون نشان مي دهد، گفتم: راز بقا حيوانها را هم نشان مي

طبيعي خوب است، قدرت نظامي خوب است،  ويم که اينها بد است، ابتکار خوب است استفاده از منابعخواهم بگ باشيد، نمي مواظب
 شود، حديث بخوانم: امام زين اش است، چون انسان زود مست مي است، مستي فقط به شرطي که آدم مست نشود، آنکه بد

که ببخشيد همان لباس ديروزي را به من بده،  ش گفتالعابدين)ع( يك لباس شيکي پوشيد و آمد توي کوچه برگشت خانه، به خانم
الأخلاق،  مکارم«)الْحُسَيْنِ فکََأَنِّي لسَتُْ عَليَِّ بْنَ»است، فرمود قشنگ است وقتي رفتم توي کوچه  فرمود چرا اين لباس خيلي قشنگ

 اي، گذارد، حالا درست است رئيس شده نيستم، يعني اينکه لباس در روحم اثر مي (، انگار که من امام زين العابدين ديروز111 ص
 .شود خودت در ماشين را باز کن چه مي

خان است، هم  خانمش خريده است، يك چاي بريز ببينم، حالا يك پيراهني خريده، امشب در خانه حالا امشب يك چادري براي
که از امام دوست دارند، همان عکسي است که امام چاي  نمها بيشترين عکسي راچادر بخر و خودت هم پاشو چاي بريز، اين خا

خريم،  شبي که يك چادري مي کند، خانمها خيلي اين عکس را دوست دارند، ما آن مرد چطور در خانه کار مي گويد ببين ريزد، مي مي
 دختر عمه ما نيامد چه خبر است، مگر آقا را اجير به آقا، اين آقا فاتحه آن شب، شب حکومتمان است، حالا يك صحن را امام داد

يك شب ما را يك جايي افطاري دعوت کردند در  تومان خمسش را دادي بايد فاتحه دختر عمه تو هم بيايد، 1000اي که اگر  کرده
بخوانيم، گفتيم  که قرآناست، رفتيم، گول خورديم، بعد از افطاري ديدم که يك قرآن به ما داده  ماه رمضان ما خيال کرديم افطاري

گفت: قرآن خواندن مگر بد است، گفتم، قرآن خواندن خوب است،  براي که، گفتند براي صاحبخانه، گفتند: قرآن خوان نيستيم،
خواهد بگويد که شما اجير  دستمان داده مي به قرآن خواندن، منتها اين آقا که ما را آورده پلو به ما داده و قرآن کنيم افتخار مي

  .هاي من هستيد ردهک

گفتم شما همه اجيريد، اينها هم گذاشتند کنار،  خواندند کردم، به آنهايي هم که مي خوانم، قرآن گوش نمي که گفتم: من نمي من
 ات قرآن بخوانيم، بعد گفتند عمه خوانيد، گفتم شما ما را براي افطاري دعوت کرديد يا براي اينکه براي نمي صاحبخانه گفت آقا چرا

بخوانيم  گفتند شما، گفتم قرآن خوب است اما اگر بياييم خانه تو غذا بخوريم، قرآن گذاشت من را معرفي کردند، که اين شيخ نمي
هاي من بخوان، من هم براي  بنشين براي مرده اين اجير است. گفت مگر قرآن خواندن بد است؟ گفتم نه خوب است، تو هم

بيا خانه ما،  شوم، گفت افطاري کردي، گفتم خواهي مرا اجير کني، من اجير تو نمي دي و ميدا هاي تو، اين که تو يك پلو مرده
 .شوم دهم، من اجير تو نمي افطاري را به تو پس مي

که حالا اين کوچه را پول داده است و  دهد، همين که يك جايي را، مثلا فرض کنيد انسان همين که دو فلس پول جايي مي گاهي
 گويند خمس را خودت بده، همين است، يك تاجري کوچه حکومت کند، علت اينکه مي خواهد به همه اهل ست، ميآسفالت کرده ا

گويم مسئله  هرکس هم به من مراجعه کند مي رسم. اصلا گيرم و نه خمس مي چند روز پيش آمد پهلوي من، البته من نه خمس مي
يك بار گفتند از رو  تم، چندتا چيز را بلد نيستم، يکي هم نماز مرده، به مننيستم، درست بلد نيس خمس را هم بلد نيستم. واقعا بلد

پهلوي من که هرچه خمس دادم شك کردم، از اول عمرم، گفتم چرا؟ . . . )روي  خواندم، گفتند بلد نيستي، گفتم نه بلد نيستم، آمده
بدهيد به آقا بگوييد که مرجع تقليد اين پول را داده  .از او گويند خمس را بده به مرجع تقليد و اگر هم بنا است نوار( اين که مي دوم

  .فتواي او را عمل کنند به شما که لااقل مردم
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کمك کنند، يعني دستشان تو دست يك مجتهد عادل باشد، مجتهد عادلي که  اگر فردا مملکت خطري شد، گفت برويد جبهه،
دانيد چرا اهل  همه پولدارها بله قربان بگويد، مي دارند، اما اگر هر کسي صد تومان داد به فقير محله، اين فقير محله بايد به دوستش

کشيدند که فقط چشمهايشان پيدا  مي پوشاندند، اهل بيت ما يعني اميرالمؤمنين ما، امام حسين ما يك چيزي سر بيت ما صورتشان را
فردا که ايشان را ديد  خواست شکم فقير سير بشود، فقير هم بله قربان گو بار نيايد يعني چرا، مي دانيد فقرا، مي رفتند در خانه بود، مي

که  کمکهايمان طوري باشد که بله قربان گو بار نيايد و من به اين دامادهايي هم نفهمد که ايشان بود که ديشب پولش داد، ما بايد
اند  اي پوشانده بي پول است، حالا يك کت و شلوار سرمه دهند، من مخالفم، بابا قرائتي ا نشان ميکنند و داماد و عروس ر دامادي مي

پول بگذار توي پاکت و بگو آقا  کردند، پول است که دامادش کرديم، اهل بيت ما اين رقمي جوانها را داماد نمي اند، اين بي و آورده
دادن  هند، اما همواره نشان ندهند که اين عروس را ما جهاز داديم، البته نشانبد ات کن، امکانات به من اين پول را خرج دامادي

براي اينکه ديگران هم تشويق شوند، اما ضمن اينکه اين  اينها به خاطر تبليغ و تشويق کردن ديگران است، آنها حسن نيت دارند،
 .گويند کميته امداد دامادت کرد هم دارد، تا آخر عمر مي يك خوبي دارد يك بدي

است دخترها و پسرها را داماد کند، قصه وقتي  گويند که داماد اين است، اين پوشانند و مي اي مي را يك کت و شلوار سرمه اين داماد
بچه بايد خودش برود،  رود، ديگر بعد ياي که روز اول با نخودچي و کشمش به مدرسه م ندارد مثل بچه راه افتاد، يکي دو سال عيب

گوييم آقا چه کسي حاضر است يك دختر و پسر را عروس و داماد کند  مي کنند، مردم ما مردمي هستند که اگر تبليغ کنيم کمك مي
  .را داماد کن دختر را بدهد، نذر کني که اگر مشکلت حل شد جهيزيه يك دختر را بدهي، يك جوان و جهيزيه

 البته اين بدين معني نيست که کارهايي که کردند، ما صحبت کرديم، اينها همه رها است، اما سعي کنيم کسي خوار نشود،بهترين نذ
ورزم، بسيار کارشان خوب بوده است، منتها براي  نمي يك اهداف مقدسي دارند، من هيچ نهادي را مثل کميته امداد به آن عشق

مردم ما، مثلا مقام معظم  اول کار خوبي است، اما ديگر درست نيست، بعد از چند سال نخودچي و کشمش روز هميشه اين کار، مثل
دادند و خرجي سه  کس خرجي سه ماه يك سرباز را بدهد، مردم پول مي رهبري وقتي رئيس جمهور بود يك حرکتي کرد فرمود هر

و داماد را نشان ندهند. ان ربك  ، شکل عروسشد، يك طوري باشد که خرجي عروس و داماد را بدهند رزمنده فراهم مي ماه يك
اتاقمان  خوب است اين آيه را بنويسند و در اتاقشان بزنند: همه ما اين آيه در لبالمرصاد، چقدر خوب است جوانهايي که خطشان

وي استادش خواست بيايد و به ايران برگردد، رفت پهل باشد، يعني خدا در کمين توست، يکي از علماي نجف درسش را خواند و
 .يادت باشد اي بگو تا آخر عمر يادم باشد گفت اين آيه گردم احتمالا، يك آيه بر نمي روم ايران و ديگر گفت: مي

خدا در بيندش،  دارد مي داند که خدا ، آيا بشر نمي14علق/«  أَ لَمْ يَعْلمَْ بأِنََّ اللَّهَ يَرى» داند، علم ندارد، ، يعني آيا بشر نمي«أَ لمَْ يَعْلَمْ»
کنيم،  کنيم، بدکاري نمي کنيم، کم کاري نمي کنيم، کلاه برداري نمي مي کمين است، ما اگر بدانيم زير دوربين هستيم کم گناه

إِنَّ ربََّكَ »شويم،  ما اين است که غافل مي کنيم، گناه ما بدي کنيم، بدانيم لب چهارراه پليس ايستاده است خلاف نمي نمي خلاف
 قرآن 15فجر/« فَأکَْرَمَهُ وَ نعََّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أکَْرَمنَِ فَأمََّا الْإنِْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ ربَُّهُ»خداوند در کمين است،  ،14فجر/« لَبِالمِْرْصادِ

ن کاشان چرا گرم است، گفت چرا، گفت کاشا دانيد گويد انسان يك تحليلهاي آبکي دارد، تحليل آبکي مثل چي، يکي گفت مي مي
تحليل  گويند وقتي در کربلا بود هوا گرم بود پس کاشان هم هوايش گرم است، اين را مي شين دارد، شمر هم شين دارد، شمر

است، گفتم آخر کجي درخت چه ربطي دارد، گفت  داني چرا کج است، اين سياست انگليس گفت درختهاي خيابان مي آبکي، مي
درختها آويزان  آيند و به هاي بي تربيت مي کند، بچه ه، بچه هايمان را بي تربيت مياثر گذاشت سياست انگليس در نسل نو به ما

داني چرا زن قدش کوتاهتر از مرد است، چون زن همواره  مي گفت شود، آبکي است، مي شوند و درختها شاخه هايشان کج مي مي
کند، اينها تحليلهاي آبکي  نمي ست، مرغ که چادر سرشود، نه آقا مرغ هم کوچکتر از خروس ا همواره کوتاه مي کند و چادر سر مي
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لقمه به  گفت انسان طوري است که وقتي، اکرم يعني اکرام وقتي به او اکرام کردي مي .گويد تحليلهايتان آبکي است است، قرآن مي
 .بروم خدا به من داده است ، قربانش«رَبِّي أَکْرمََنِ» گويد خدا دوستم دارد، او نعمت داديم، همين که به او نعمت داديم مي

 دهيم . و اما وقتي که رزقش را تنگ کرديم، وقتي که به او مي16فجر/« أَهاننَِ أَمَّا إِذا ماَ ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رِزقَْهُ فَيقَُولُ رَبِّي وَ»
شود، سرما  گيريم، در آمدش کم مي را تنگ ميوقتي رزقش  «فقََدرََ عَلَيهِْ رزِقَْهُ»گويد خدا به من اکرام کرده است، اما وقتي  مي
اهانت کرده است. هر وقت به او  خدا به من« ربَِّي أَهانَنِ»گويد  شود، مي برد، کاري مي هايش را از بين مي آيد، گلهاي ميوه مي
چه طور يك سال دادي  ين طور نيست،گويد کلا نخير، ا ، اگر درست تحليل کند، مي«رَبِّي أهَانَنِ» ،«ربَِّي أکَْرَمنَِ»گويد  دهيم مي مي

« کَلاَّ»، 17-18فجر/ «طعَامِ الْمسِْکينِ  تکُْرِموُنَ اليَْتيمَ وَ لا تحََاضُّونَ علَى کلَاَّ بَلْ لا»و يك سال ندادي، دليل آن در خودت است، 
تواني استفاده  مي پارسال به تو داديم به يتيم ندادي ما از تو گرفتيم، آبرو داري، از آبرويت ،«بَلْ لا تُکْرِموُنَ الْيَتيمَ»اين طور نيست، 

نکردي، پولت داديم عوض اينکه بدهي به چهار تا فقير وام گذاشتي  کني، استفاده نکردي، ماشين به تو داديم يك بدبخت را سوار
 .يمگرفتي، ميليوني چهل، پنجاه تومان، به تو داد بهره از آن

طَعامِ   وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى»، به يتيم ندادي «اليَْتيمَ کَلاَّ بلَْ لا تُکْرمُِونَ»کني گردن کلفتي کردي از تو گرفتيم،  عوض اينکه کمك
بيخود نگو خدا به  19-20فجر/« تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا وَ تَأکْلُُونَ التُّراثَ أَکْلاً لَمًّا وَ»نسبت به مسکين تشويق نکردي،  ،«الْمِسْکينِ

قبول ندارند، گير در خودت است، چرا قبول  به من نداد، کار خدا بعد از کار شماست، اگر رفتي تو بازار گفتي مردم من را من داد، خدا
 .دارند به تو دادند خوردي

اش آمده بود  ر حلبي گذاشته بود کيسهمقدا قبولت ندارند، گير تو خودت است، زمان قديم يك کسي از کاشان آمده بود يك ديگر
جيب ما را  گويند تهران جيب بر دارد، ما که رفتيم پول تو جيبمان بود، هيچ کس بيخود مي تهران، گشت و برگشت کاشان، گفت

، «ي أَکْرمََنِرَبِّ»برداشتم، ديدم حلبي است، جايش گذاشتم، نگو  داند چند بار گفت خدا مي نزد، يك جيب بر بغل او ايستاده بود و مي
بيرونت کردند، طلا بودي منبط کرده بودند، نگو  ، پولت دادند، ديدند حلبي هستي، چون ديدند حلبي هستي از گردونه«أَهانَنِ رَبِّي»
ني اينکه وقتي ارث به تو رسيد اصلا يع« أَکْلاً لَمًّا» ، شما ارث نبرديد،«وَ تَأْکُلوُنَ التُّراثَ أَکْلاً لمًَّا»، «أَهاننَِ ربَِّي»، «رَبِّي أَکْرَمَنِ»

سوادآموزي، گفت يك شهرک دارند  حلال است يا حرام، آخر از کجا آوردي يك وقت پيش يکي آمده بود نهضت نگفتي که اين از
چرا؟  گفت کنم، خواهد هديه کنيد، بنده قبول نمي عالي هديه کنيم، گفتم، آقا جان نمي خواهيم به جناب سازند، دو واحدش را مي مي

گيري  هاي ديگر، يعني، از من نمي کشي روي خانه ميليون مي کني پول يکي يك گفتم براي اينکه اين دو واحدي را که هديه مي
ايم، البته من  سال پيش خريده 35اي داريم در تهران که  خواهم، ما يك خانه کشي، البته من خانه مي ديگر مي هاي بعد روي خانه

من  که به نام قرائتي است بنشينيد من راضي هستم، پسرهايم را هم اعلام کنيد چون ان پيدا کردم، هر برجياخيرا خيلي برج در تهر
 .اصلا پسر ندارم، همه برويد در برجهايم بنشينيد چون من برج ندارم

، چون گاهي نه شمال است و نه جنوب .خانه را خريديم مال چهل سال پيش است، يك خانه قديمي کلنگي وسط تهران است يك
اند، يعني  کهنه گويند فلاني چند تا خانه دارد، ما يك زن داريم و يك خانه، هر دوشان هم مي گويند فلاني چند تا زن دارد، گاهي مي

اش خوب است. يکي آب جو و يکي رفيق، گفتم  گويند دو چيز کهنه مي اش بد نيست و بهتر است، اند، چون هر چيزي کهنه قديمي
هاي بادآورده گير افتادي بگويي  سرمايه خواهي اگر از دهي يك شيطنتي ممکن است در کار باشد، فردا مي حدي که ميوا اين دو تا

رسيدن،  گيرد، يك چيزي تو کار است، ارث سوادآموزي، گربه براي رضاي خدا دوش نمي که يك واحدش را هم دادم به نهضت
 .شود، پدر شما، مادر شما، که براي شما ارث گذاشت اينقدر مي است که سهم ارث تويعني حساب نکردي، که آقا درست « أَکْلاً لَمًّا»
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اگر وصيت کرده اول وصيت را  11نساء/« بِها أوَْ دَينٍْ  مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي»نبوده است، قرآن بخوانم، قرآن بارها گفته  بدهکار
کن، بدهکار سادات نيست، بدهکار  ديون است اول دين او را بده بعد تقسيمتقسيم کن، اما دِين، اگر پدر شما م بخوان، بعد ارث را

دنبال پول، آقا  اش کردي، از نماز و تقوي و اخلاص و همه ، يك جوري پول جمع مي20فجر/« جمًَّا وَ تُحِبُّونَ المْالَ حُبًّا»فقط نيست 
اي يك کتاب مطالعه  رفت که تو دانشگاهي هستي، هفته وقتي يادت دود براي پول تو تحصيل کرده هستي، آنچنان چهار اسبه مي

  .است، باقي استعدادهايت را صرف پول نکن کن ببين چه خبر

اين چنين نيست هر وقت که زمين در هم کوبيده و شکسته  ،20-21فجر/« حبًُّا جَمًّا کلَاَّ إِذا دکَُّتِ الْأرَْضُ دَکًّا دَکًّا وَ تُحِبُّونَ المْالَ»
رسد،  فرمان پروردگارت براي ايست فرا مي ،22فجر/« وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْملَكَُ صفًَّا صَفًّا»شود،  قيامت به پا مي شود، يعني شکسته مي

ر آن روز دوزخ را ، د23فجر/«  أَنَّى لَهُ الذِّکْرى ءَ يَوْمئَِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذکََّرُ الْإنِْسانُ وَ وَ جي» :شوند فرشتگان صد در صد حاضر مي
گويد: آه،  به هم ريخت و جهنم حاضر شد، مي بيند که نظام ، در آنجا انسان مي«يَوْمَئِذٍ يَتَذکََّرُ الْإنِْسانُ»آنجا  کنند، آن وقت حاضر مي

  .گويد ديگر فايده ندارد مي

 قَدَّمتُْ  يَقُولُ يا ليَْتَني»و ديگر تذکر سودي ندارد، «  الذِّکْرى وَ أَنَّى لَهُ»شود  ، آن وقت انسان متذکر مي«يتََذَکَّرُ الْإنِْسانُ يَوْمَئِذٍ»
ام يك چيزي مقدم  روز است، کاش براي زندگي خورد، کاش براي زندگيم، يعني زندگي واقعي آن ، حسرت مي24فجر/«  لِحَياتي

اي با  يك رابطه پولم رفت و چيزي ذخيره نکردم. برادرها و خواهرها در همين جا مواظب باشيد، ام رفت و حيف، جواني کرده بودم،
بينيد، ده دقيقه  شود، در اين شبهاي طولاني سه ساعت فيلم مي طولاني مي اي داشته باشيد، شبها دارد خدا داشته باشيد، يك رابطه

خواهد با او صحبت کند يك  دوست دارد، مي نيد، ما که خدا را دوست داريم، هر کس کسي رانماز بخوانيد، با خدا حرف بز هم
يك « يَتَذکََّرُ الْإنِْسانُ يَوْمَئذٍِ»کند، يك زماني،  مردم را مراعات کنيم، دير يا زود مرگ خبر نمي نمازي، در کار درست کار بکنيم، حق

  .کنند و ديگر آن وقت چه تذکري، خانمها سبزي را پاک مي«  ذِّکرْىال وَ أَنَّى لهَُ»شود  مرتبه انسان متوجه مي

کند، يك بار به  ارتش ما، سپاه ما، خودش را مجهز مي گذارند، يك بار ناغافل مهمان داريد، اگر واقعا شما آماده هستي، فريزر مي در
کنند، يك مرتبه  مي ر خانه يك چيزي را آمادهشود، خانمها د نظامي آماده است، يك باره حمله مي مملکت حمله شد، اگر قواي

رسد، براي قبرتان چيزي ذخيره کنيد، چرا  کنيد، يك مرتبه مرگ مي مهمان دارند، اصل کار ما قيامت است، براي قيامت يك کاري
سوزاني،  ت دل نميا براي نماز بچه سوزاني و گذاريد، چرا براي فيزيك و شيمي دل مي دختري داد، اسمش را فاطمه نمي خدا به شما

بچه  گويي بهترين دبيرستان، دبيرستاني است که است که ديپلمش براي کنکور، نمي گويي، بهترين دبيرستان، دبيرستاني چرا مي
مان کن ما  قرار مده، خدايا وقت غفلت دست ما را بگير و متوجه تر شوند، چرا پس غافليم، خدايا ما را از غافلين هايش با اسلام آشنا

دهي ما سرنخ را در  گيري و مي مي اهل حسرت و خسارت و شمرنده قرار مده، خدايا به ما توفيق بده وقتي که از ما در قيامترا 
قهر و غضب  خودمان هستيم، خدايا به ما توفيق بده رفتار و کردارمان طوري باشد که مورد وجود خودمان پيدا کنيم که بدانيم عامل

 .تو قرار نگيريم

 يکم و رحمة الله و برکاتهوالسلام عل

 


